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گپی با کودکان

کودکانِ عزیز سلام!

بـرای ایـن کـه در آینـده انسـان‌های بـزرگ و خوبـی شـوید، بـرای شما برنامـه‌ای 

داریـم. نـام ایـن برنامـه »توانـا« ا‌سـت کـه  بـه  انگلیسـی آن را ABLE  می‌گوینـد.

 توانـا بـه کسـی گفتـه می‌شـود کـه بدانـد چـه کاری را، چطـور انجـام دهـد. یعنـی 

بـرای انجـام هـر کاری راه‌هـای متفاوتـی را در ذهـن خـود مـرور می‌کنـد و بهتریـن 

راه و وسـایل را بـرای رسـیدن بـه هـدف انتخـاب کنـد. چـه کسـی از وجـود راه‌هـا 

و ابزارهـای مختلـف بـرای انجـام یـک کار خبر دارد؟ البته، کسـی که آگاه اسـت. 

آگاهـی مـا را بـه توانایـی می‌رسـاند.



 

کودکان عزیز! 

آیـا می‌دانیـد کـه ایـن کتاب‌هـا را چه‌کسـانی بـرای شما تهیـه می‌کننـد؟ اجـازه 

بدهیـد کـه معرفی کنم؛ دوسـتان شما در مرکز معلومـات افغانسـتان این کتاب‌ها 

را بـرای شما تـدارک مـی بیننـد. آن‌هـا  همیشـه با تالش فـراوان کتاب‌هـای زیبا و 

جـذاب آمـاده مـی کننـد. مرکـز معلومات افغانسـتان ۲۳ سـال اسـت که بـه چاپ، 

نشر و  پخـش کتـاب و تهیـه‌ی مـواد مطالعاتی می‌پـردازد.

ایـن کتاب‌هـا را نویسـنده‌های گرانقـدر مـا بـرای شما می‌نویسـند. برنامـۀ »توانـا« 

ایـن کتاب‌هـا را بـه زبان‌هـای فارسـی‌دری، پشـتو و ازبیکـی چـاپ می‌کنـد و در 

اختیـار شما قـرار مـی دهد.

خوانندگان عزیز!

 مـا امیدواریـم شما بـا خوانـدن ایـن داسـتان‌ها، ‌ترانه‌هـا و شـعرهای زیبـای ادبـی، 

علمـی و سرگرم‌کننـده »توانـا« ‌شـوید. برنامـه »توانـا« هیـچ وقـت شما را فراموش 



 � � دس��  برنامۀ توانا �ه ۳۴ ولا�ت افغا�ستان و ح�� �ه خارج از کشور ن��

دارد.

. � �اش�د،  این برنامه در هر جا�� که هس��د، کتاب ها را �ه شما � رساند  مطم��

شاعر بزرگ ما، حک�م فردو� گفته است

توانا بود هرکه دانا بود

زدا�ش دل پ�� برنا بود

(ACKU)  مرکز معلومات افغانستان

توانا ۀبرنام
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            یکــی بــود، یکــی نبــود. ماننــد همیشــه هــم خــدای مهربــان بــود، 

هــم خورشــید فــروزان، هــم آســان درخشــان، هــم مهتــاب تابــان. کنــار همــه 

این‌هــا یــک پــر خنــدان و خــوشرو هــم بــود کــه حیوانــات دوســتش داشــتند. 
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نــام ایــن پــر نازنیــن و زیبــا ســیاوش بــود. ســیاوش هفــت ســال داشــت. دو 

تــا از دندان‌هــای پیــش رویــش  افتــاده بــود. بــه همیــن دلیــل خنده‌هایــش از 

ــید.  ــر می‌رس ــه نظ ــنگ‌تر ب ــه قش همیش

می‌خواهیــد بدانیــد چــرا همــۀ حیوانــات ســیاوش خنــدان را دوســت داشــتند؟ 
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بــرای این‌کــه ســیاوش غذایــش را دوســتانه بــا آن‌هــا تقســیم می‌کــرد.   ریــزه 

نان‌هــا را بــرای گنجشــک‌ها مــی پاشــاند،‌ کمــی هــم بــرای مورچه‌هــا نگــه 

می‌داشــت. چنــد بــرگ ســبزی پالــک را بــرای  ســنگ پشــت کنــار می گذاشــت 
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و مقــداری از شــیر صبحــش را  در ظــرف  پشــک می‌ریخــت.

 بــرای همیــن  حیوانــات تــا ســیاوش را می‌دیدنــد، خوشــحال می‌شــدند. 

ــو سر  ــد و پشــک‌ها برایــش میومی ــه دل برایــش آواز می‌خواندن ــا  از ت پرنده‌ه

مــی دادنــد. ســیاوش و حیوانــات  هــر روز بــا هــم بــازی می‌کردنــد تــا این‌کــه   

وقــت مکتــب رفــن ســیاوش رســید. مــادر ســیاوش بــه او گفــت:

- پــرم، بایــد بــرای شــامل شــدن در مکتــب آمــاده شــوی. آنجــا بــا بچــه هــای 

جدیــد آشــنا خواهــی شــد و  همچنیــن خوانــدن و نوشــن یــاد خواهــی گرفــت. 

 سیاوش به حیوانات گفت:

 - مــن خیلــی زود مکتــب مــی روم و در مکتــب دوســتانی بــه خوبــی شــا پیــدا 

خواهــم کــرد و برایتــان قصه‌هــای جالــب خواهــم خوانــد.

 همه با شادمانی دست زدند و گفتند:

- سیاوش، تو لایق‌ترین پسر مکتب خواهی شد. 
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ــا جلــوی دروازۀ مکتــب رفتنــد و برایــش  ــا ســیاوش ت ــات ب  در روز اول حیوان

ــا  ــت و ت ــب می‌رف ــودش مکت ــیاوش  خ ــا س ــا بعده ــد. ام ــکان دادن ــت ت دس

ــد.  ــگ می‌ش ــش تن ــه برای ــت دل هم ــی گش برم
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ــده یــک پــر  ــات می‌دانســتند کــه قرارســت ســیاوش در آین  و چــون حیوان

باســواد باشــد، دوری اش را تحمــل می‌کردنــد. مــادرش برایــش یــک کتابچــه 

ــت.  ــه می‌نوش ــی اش را در آن کتابچ ــیاوش کار خانگ ــود. س ــده ب ــا خری زیب

ــه  بچه‌هــا گفــت: ــم ب ــم معل یــک روز خان
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- بچــه هــا، لطفــا همــه تــان  بــرای ســاعت رســامی یــک کتابچــه رســامی بخریــد  

تــا همــه بــا هــم رســم‌های زیبــا بکشــیم.

 سیاوش بعد از رخصتی، خندان به خانه برگشت و به مادرش گفت:

- مادرجانــم، معلــم صاحــب مــا گفتــه کــه بایــد یــک کتابچــه رســامی داشــته 

باشــیم. 

مــادرش هــان روز دســتش را گرفــت و بــا  او بــه بــازار رفــت.  ســیاوش یــک 

ــه  ــر کتابچ ــه ب ــادرش اضاف ــرد و م ــاب ک ــفید انتخ ــای س ــا برگ‌ه ــه ب کتابچ

رســامی یــک جعبــه پنســل رنگــی هــم برایــش خریــد.

 ســیاوش تــا بــه خانــه رســید،  در ســایه درخــت تــوت نشســت. کتابچــه اش را 

بــاز  کــرد و شروع کــرد بــه رســامی.

 گنجشــک‌ها از روی شــاخه‌ها  بــه رســامی‌های رنگــی ســیاوش خیــره شــدند 

ــد  ــس می‌زدن ــان را لی ــم شاخک‌های‌ش ــا ه ــد. مورچه‌ه ــک ‌کردن ــک جی و جی

و بــه نقاشــی‌ها نــگاه کردنــد. 
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امــا خــوب، فردایــش  یــک اتفــاق بــد افتــاد کــه همــه را غمگیــن کــرد. می‌دانید 

چــی شــد بچه‌هــا؟  در روز بعــد، صبــح زود وقتــی خورشــید از پشــت کوه‌هــا 

نمایــان شــد، درخــت خانــه بــه شــاخه‌هایش نــگاه کــرد و  زد زیــر گریــه.
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بــا صــدای گریــه درخــت، گنجشــک‌ها بیــدار شــدند. مورچه‌هــا  بــا عجلــه از 

ــت  ــه دور درخ ــوار. هم ــد سر دی ــک دوی ــد. پش ــرون آمدن ــان بی خانه‌های‌ش

جمــع شــدند و حیــران ماندنــد کــه چــرا درخــت در ایــن صبــح زود  این‌قــدر 

ــیدند ــر پرس ــا از همدیگ ــت. مورچه‌ه ــت اس ناراح

- مگر قرار است زمستان بیاید ؟ 

پشک میوی کرد و گفت:

- نــه، تــازه بهــار شــده اســت. نــگاه کنیــد بــرف کوه‌هــا آب شــده اســت.  

زمســتان تــازه رفتــه اســت و راه برگشــتش خیلــی دور اســت. تــا بخواهــد 

ــد.  ــی کش ــول م ــر ط ــاه دیگ ــه م ــت ن ــد هش ــا برس این‌ج

 سنگ پشت که از همه دیرتر رسیده بود نفس نفس زنان پرسید: 

- این‌جــا چــه خــر اســت؟ چــرا همــه ناراحتنــد؟ چــی شــده درخــت؟  بــه مــا 

بگــو.  

گنجشک‌ها گفتند:
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ــی  ــه شرط ــم. ب ــت کنی ــم کمک ــتیم. می‌توانی ــو هس ــتان ت ــا دوس ــت، م - درخ

ــت؟  ــده اس ــی ش ــی چ ــه بگوی اینک

 درخت اما فقط هق هق گریه می‌کرد و حرفی نمی‌گفت.

 سنگ پشت گفت: 
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- عزیزانــم،  بهــر اســت منتظــر بمانیــم تــا درخــت خــودش بــه حــرف بیایــد و 

مــا زیــاد پــرس و جــو نکنیــم. 

بعد به پشک گفت: 

ـــی  ـــا کم ـــاور ت ـــت بی ـــرای درخ ـــک آب ب ـــطل کوچ ـــک س ـــرو ی ـــان ب ـــک ج - پش
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ــت  ــاخه‌های درخـ ــک‌ها از روی شـ ــم گنجشـ ــا هـ ــود. شـ ــازه شـ ــش تـ نفسـ

ـــد.  ـــی کن ـــاس راحت ـــی احس ـــا کم ـــد ت ـــن بیایی پایی

ــتند  ــم نشسـ ــار هـ ــت کنـ ــنگ پشـ ــک و سـ ــا و پشـ ــک‌ها و مورچه‌هـ گنجشـ

ـــه  ـــام پهن ـــم تم ـــم ک ـــود. ک ـــر ش ـــش به ـــد و حال ـــی آب بنوش ـــت کم ـــا درخ ت

آســـان را روشـــن شـــده بـــود. ســـتاره‌ها کـــه دیگـــر وقـــت استراحت‌شـــان 

بـــود بـــا مهتـــاب رفتنـــد تـــا بخوابنـــد و خورشـــید آمـــاده شـــد تـــا مواظـــب 

آســـان باشـــد.

 در همیـــن موقـــع مـــادر ســـیاوش  از خـــواب بیـــدار شـــد و بـــرای ســـیاوش 

ـــود. ـــاده ش ـــب آم ـــه مکت ـــن ب ـــرای رف ـــپس ب ـــد و  س ـــا بنوش ـــرد ت ـــرم ک ـــیر گ ش
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ـــاز  ـــا ن ـــالای سرش  آمـــد و او را ب   بعـــد از گـــرم شـــدن شـــیر، مـــادر ســـیاوش ب

ـــوازش از خـــواب بیـــدار کـــرد.  و ن

ـــگاه  ـــو. ن ـــدار ش ـــده. بی ـــح ش ـــادر، صب ـــان م ـــنگ، ج ـــر قش ـــا،‌ پ ـــیاوش زیب - س

ـــت.  ـــن اس ـــا روش ـــه ج ـــن هم ک
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ـــر از کاغـــذ هـــای  ـــاق ســـیاوش پ مـــادر ســـیاوش در هـــان لحظـــه دیـــد کـــه ات

ـــاره اســـت. ـــاره پ پ

ســـیاوش چشمانش را باز کرد. مادرش با تعجب پرسید:

ـــرا کاغـــذ هـــا را پـــاره  ـــرف افتـــاده. چ ـــرا ایـــن کاغـــذ هـــا هـــر ط - ســـیاوش چ

کـــردی؟

سیاوش  به اطراف خودش نگاهی انداخت و گفت:

- مــن کتابچــه رســم خــودم را پــر از  رســامی کــردم. امــا هیــچ کدام‌شــان را 

دوســت نداشــتم. بــرای همیــن پــاره کــردم. امــروز بایــد یــک کتابچــه دیگــر 

بخریــم. 

مادرش سری تکان داد و گفت:

ــرای  - ســیاوش چــرا در یــک شــب این‌همــه رســامی کــردی؟ ایــن کتابچــه ب

چنــد ماهــت بــس بــود. 

مادر پیشانی اش را ترش گرفت و گفت : 
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- حالا تا شیرت سرد نشده، بیا. 

ســیاوش لبــاس‌ مکتبــش را پوشــید و پشــت مــادرش رفــت. امــا قبــل از این‌کــه 

شــیر صبحــش را بنوشــد، مثــل هــر صبــح دیگــر کمــی از آن را در کاســۀ پشــک 

ریخــت. چنــد بــرگ کاهــو بــرای ســنگ پشــت برداشــت و کمــی هــم ریــزه نــان 
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بــرای گنجشــک‌ها و مورچه‌هــا. بعــد هــم دوان دوان بــه ســمت حویلــی رفــت  

ــت و  ــی گذاش ــش را در حویل ــیاوش پای ــا س ــد. ت ــدام را بده ــر ک ــهم ه ــا س ت

درخــت او را دیــد، شــاخه‌هایش را محکــم بغــل گرفــت و بــا صــدای بلندتــری 
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گریســت. ســیاوش وقتــی دیــد همــه حیوانــات دور درخــت جمعنــد و درخــت 

هــم زار زار مــی گریــد، بــا تعجــب پرســید: 

- چی شده؟ چرا درخت گریه می‌کند؟

هیچ‌کــس جــواب نــداد. همــه آه کشــیدند. درخــت در حالــی کــه می‌لرزیــد، 

بیشــر گریســت. ســیاوش بــا تــرس دوبــاره پرســید: 

- آخــر صبــح  زود کــه وقــت گریــه نیســت. صبــح‌ بایــد شــاد باشــیم. خنــده 

ــازی کنیــم.  کنیــم. تفریــح کنیــم. ب

امــا  درخــت بلنــد و بلندتــر هــق هــق مــی زد. بــاز هــم همــه خامــوش ماندنــد. 

ســیاوش گفــت:

- مــن قــول می‌دهــم بعــد برگشــن از مکتــب بــه درخــت زیبــا یــک عالمــه آب 

بدهــم تــا  ســیراب ســیراب شــود. باشــه درخــت جــان؟

ــل  ــر بغ ــاخه‌هایش را بیش ــم ش ــاز ه ــد و ب ــیاوش  روی برگردان ــت از س درخ

کــرد. 
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 بلاخره سنگ پشت به حرف آمد و گفت: 

- ســیاوش، درخــت رفیــق همــه ماســت. مــا هــم رفیــق او هســتیم. امــا امــروز 

ــط  ــده فق ــدار ش ــه بی ــح زود ک ــم. از صب ــتیم بکنی ــرای او نتوانس ــچ کاری ب هی

گریــه می‌کنــد و حرفــی نمی‌زنــد.   

حیوانــات دیگــر هــم حرف‌هــای ســنگ پشــت را تاییــد کردنــد و از ســیاوش 

خواســتند تــا پیــش از رفــن بــه مکتــب بــه درخــت کمــک کنــد. 

مورچه طلایی رنگ گفت: 

ــه خواهــد  ــن درخــت همین‌طــور گری ــو از مکتــب برگــردی ای ــا ت - ســیاوش ت

ــم.  ــک‌های او را نداری ــدن اش ــت دی ــا طاق ــرد. م ک

سیاوش فکری کرد و گفت:

ــا  ــب ب ــون از راه مکت ــم. چ ــه برس ــر خان ــم دیرت ــی ه ــاید کم ــروز ش ــه. ام -  بل

ــا یــک کتابچــه رســم دیگــر بخــرم.  ــادرم مــی‌روم ت م

ــه  ــان ب ــت و  ناگه ــر گریس ــای  بلندت ــت‌ های‌ه ــیاوش درخ ــرف س ــن ح ــا ای ب
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ــت: ــد و گف ــرف آم ح

- سیاوش خواهش می‌کنم این کار را نکن. 

ــه  ــد و خوش‌حــال شــدند کــه بلاخــره ب ــگاه کردن ــه درخــت ن ــاره ب همــه یک‌ب

ــد.  ــه کــردن حــرف می‌زن جــای گری

سیاوش با تعجب پرسید:

- آخــر چــرا؟ مــن دیشــب تمــام صفحــات ســفید را رســامی کــردم. امــا هیــچ 

کدامشــان بــه نظــرم زیبــا نبودنــد. منــم همــه را پــاره کــردم. 

درخت  هق هق کنان گفت:

- ســیاوش لطفــا کاغذهــا را پــاره نکــن. وقتــی تــو کاغذهــا را پــاره کنــی. 

می‌شــوند.  زخمــی  مــن  شــاخه‌های 

ــات  ــان داد. حیوان ــه نش ــه هم ــش درآورد و ب ــاخه‌هایش را از لای بغل ــد ش بع

آه بلنــدی کشــیدند و یــک قــدم عقــب رفتنــد. مورچه‌هــا دســت روی چشــم 

ــد: گذاشــتند و گفتن
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- اوففففف. ما تحمل دیدن این زخم‌های ریز ریز را نداریم. 

سنگ پشت سرش را درون لاکش برد و از درون آن گفت:

- درختک بی‌چاره. 

پشک به ناخن‌هایش نگاه کرد و گفت: 

ــای  ــا ناخن‌ه ــه ب ــن ک ــردم. م ــاه ک ــم را کوت ــروز ناخن‌های ــن دی ــه همی ــن ک -م

بلنــد روی شــاخه‌هایت راه نمــی‌روم.
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پرنده‌ها هم گفتند: 

- اصلا کار ما هم نیست. 

سیاوش با ناراحتی پرسید:

- پس این کار بد، کار کیست؟ 

درخت گفت: 

-سیاوش تو پسر مهربانی هستی اما این زخم‌ها کار توست. 

همه با حیرت به سیاوش نگاه کردند. سیاوش گفت:

ــه درخت‌هــا آســیب  ــدارم ب ــه. مــن هرگــز عــادت ن ــه. ن ــه درخــت جــان. ن - ن

بزنــم. مــادرم بــه مــن یــاد داده اســت تــا از گل‌هــا و درخت‌هــا مواظبــت کنــم. 

مگــر همیشــه بــه تــو آب نمی‌دهــم؟ مگــر در زمســتان وقتــی کــه تــو خوابی من 

ــن  ــکنم؟ م ــاخه‌هایت را بش ــن ش ــده م ــالا ش ــا ح ــم؟ ت ــت را نمی‌تکان برف‌های

اصــا چنیــن کارهــای نمی‌کنــم. می‌دانــم کودکانــی کــه باعــث آزار حیوانــات 

و ناراحتــی درختــان شــوند، نــه  خــدا  دوست‌شــان دارد و نــه هــم مادرشــان. 
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درخت گفت:

- ســیاوش مــن می‌دانــم کــه تــو پــر خوبــی هســتی و بــه هیــچ درختــی آســیب 

نمــی زنــی و  یــا هــم حیوانــی را آزار نمی‌دهــی. حتــی گنجشــک‌ها خــر آورده 

ــا هیــچ پــری دعــوا نمی‌کنــی. امــا تــو دیشــب  انــد کــه تــو در مکتــب هــم ب

کاری کــردی کــه مــن شــاخه‌هایم زخمــی شــوند. 

ــه درخــت کــه داشــت اشــک‌هایش را  ــات پرســش‌گرایانه ب ســیاوش و حیوان

ــد. درخــت ادامــه داد: ــگاه می‌کردن ــا شــاخه‌اش پــاک می‌کــرد، ن ب

- تــو بــا هــر بــاری کــه یــک کاغــذ از کتابچــه‌ات پــاره کــردی، مــن این‌جــا درد 

کشیدم. 

سیاوش شگفت زده پرسید:

- آخر چطور درخت جان؟ من که اصلا ماجرای تو و کاغذها را نمی‌فهمم. 

درخت آهی کشید و گفت:

- ماجــرا ایــن اســت کــه کاغــذ از خمیــر کــردن چــوب و الیــاف چــوب‌ ســاخته 
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ــه  ــا ب ــاخه‌های م ــم از ش ــا ه ــان و ی ــا درخت ــۀ م ــا از تن ــم ی ــوب‌ ه ــوند. چ می‌ش

دســت می‌آیــد.  انســان‌ها شــاخه‌های مــا را خمیــر می‌کننــد تــا کتابچــه و 

کتــاب تهیــه کننــد. وقتــی شــا بچه‌هــا بیشــر از انــدازه کاغــذ مــرف کنیــد؛ 

یعنــی کــه بایــد تنــه و شــاخه‌های مــا مــدام بــرای جــور کــردن خمیــر  اره شــود. 
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حــالا اگــر تــو بــروی و یــک کتابچــه دیگــر بخــری و هــر روز این‌طــور پیــش 

بــرود تــا آخــر ســال مــن تمــام شــاخه‌هایم را از دســت خواهــم داد و شــاید تنــه 

ام را نیــز از دســت بدهــم. آن وقــت دیگــر هیچ‌وقــت شــا را نخواهــم دیــد. 

مــن دلم بــرای همــۀ شــا تنــگ خواهــد شــد. 

حیوانات یک صدا گفتند:

- درخت خوب، دل ما هم برایت تنگ می‌شود. 

 گنجشک‌ها جیک جیک گریه کردند و گفتند:

-آن وقــت لانه‌هــای مــا هــم کــه در لابــه لای شــاخه‌های درخــت اســت، ویــران 

ــود. می‌ش

 پشک هم میومیوی کرد و گفت:

- پس من بعد از ظهرها برای استراحت روی کدام شاخه دراز بکشم؟

 مورچه‌ها هم شاخک‌های‌شان را لیسیدند و گفتند: 

- ما هم دیگر شیره شیرین درخت را نخواهیم چشید. 
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سنگ پشت آهی کشید و گفت: 

ــرای  ــایه‌ای ب ــچ س ــرم تابســتان هی ــای گ ــو هــم در روزه ــن و ت ــیاوش م - س

اســراحت نخواهیــم داشــت.
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سیاوش با  شرمندگی آهی کشید و گفت: 

- آه... من تازه فهمیدم، کاغذ از چی ساخته می‌شود.

 بعد درخت را بغل کرد و گفت:

- ما همه تو را دوست داریم. تو نباشی چه کسی برای ما قصه‌های خوبِ خوب 

بگوید؟ تو دلیل زیبایی حویلی کوچک ما هستی. 

و همچنان که حرف میزد  و با دستان کوچکش تنه درخت را ناز می داد، فکری 

در ذهنش جرقه زد. گفت: 

- همه یک لحظه صبر کنید  و دوید طرف اتاقش. در اتاق همه ورق‌هایی جدا 

شده را یکی یکی برداشت و صاف کرد. آن‌ها را پیش مادرش برد و گفت:

- مادرجان تا من از مکتب برمی‌گردم، لطفا این برگه‌های کاغذ را به هم بدوز. 

تا دوباره یک کتابچه سالم جور شود. این کاغذها هنوز خیلی جای سفید برای 

استفاده دارند. ضرور نیست کتابچه نو بخریم. 

مادرش با خوش‌حالی و مهربانی دستی بر سرش کشید و گفت:
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- آفرین پسر خوبم. می‌شود با پولی که از این راه صرفه جویی می کنیم، یک 

جفت جوراب نو برایت بخریم.  

به همه خبر داد که کتابچه  و  به سمت حویلی دوید  و  لبخندی زد  سیاوش 

بخرد.  نو  برایش یک جفت جوراب  دارد  مادرش تصمیم  و  دیگری نمی‌خرد 

بعد هم جوراب سوراخش را که پنجه اش  از آن بیرون زده بود، نشان داد. 
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حیوانات خندیدند و سیاوش را بغل کردند. درخت  بر موهای سیاوش دستی 

کشید و گفت:

- ممنونم سیاوش از این‌که اجازه ندادی، بیهوده شاخه‌هایم را خمیر کنند. تو 

باهوش‌ترین و مهربان‌ترین پسر دنیا هستی. 
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سیاوش شیرش را سر کشید. بیَگِ مکتبش را برداشت و با خوش حالی بھ

ت: سمت مکتب دوید و با صدای بلند بھ درخت گف

ت  امروز بھ ھمھ صنفی ھایم خواھم گفت تا از کتابچھ و کتاب  خود دُرس
مواظبت کنند. 
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